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نگاهی به کتاب‌های عاشورایی معاصر-1

وایتی ضعیف در حماسه حسینی چکیده اندیشه عاشورایی رهبر انقلاب -1استناد به ر

سیاست حسینی
بی‌شک یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین آثار عاشورایی دوره 

معاصر کتاب حماسه حسینی است. کتابی که از استاد شهید 

مرتضی مطهری است و سخنرانی‌های ایشان از سال‌های 48 

تا 56 را دربرمی‌گیرد. نخستین‌بار بخش‌هایی از این کتاب با 

عنوان فریادهای شـــهید مطهری بر تحریفات عاشورا در سال 

60 توسط محمدحسین حق‌جو تنظیم و منتشر شد. بنابراین 

انتشار این کتاب پس از شهادت استاد بوده است. این کتاب 

ابتدا در یک دوره 3جلدی و بعدها در یک دوره 2جلدی عرضه 

شد. هرکدام بارها به چاپ رسیده و در سال 77 هم نخستین‌بار 

در جلد 17 مجموعه آثار به‌صورت یک جلدی عرضه شد.

کتاب حماســـه حســـینی در 2 بخش تنظیم شده که بخش 

اول ســـخنرانی‌ها و بخش دوم یادداشت‌هاســـت. هرکدام از 

ایـــن دو بخش فصولی دارد. بخـــش اول کتاب 7 فصل دارد 

و یادداشـــت‌ها 8 فصل دارد. علت این اســـت که به ازای هر 

ســـخنرانی یادداشـــت‌هایی وجود دارد، اما در یک فصل هم 

یادداشت‌های متفرقه استاد درج شده است.

در 7 فصلی که در بخش سخنرانی‌ها آمده، در فصل اول توضیح 

چرایی نام کتاب، یعنی حماســـه حسینی است. از نظر استاد 

شهید عاشورا یا حادثه کربلا، دو چهره دارد: یک چهره تراژدی 

و مصیبت و یک چهره حماســـه. آنچـــه در طول تاریخ مدنظر 

بوده، تراژدی و مصیبت بوده و از حماســـه غفلت شده است. 

درحالی‌که بعد تراژدی واقعه عاشورا را اشقیا رقم زده‌اند و بعد 

حماسه بوده که توسط اولیا یعنی امام حسین)ع( و یارانش رقم 

خورده است. اساسا استاد مطهری غلبه نگاه تراژدی به عاشورا 

نسبت به نگاه حماسه را یک تحریف می‌داند.

فصل دوم از مهم‌ترین فصل‌های کتاب است که به تحریفات در 

واقعه تاریخی کربلا پرداخته شده است. استاد مطهری در روزگار 

ما پیشگام اصلاح عزاداری بوده و اساسا اصطلاح تحریفات عاشورا 

را ایشان ابداع کرده است. در این فصل به معنی تحریف و انواع 

آن پرداخته شده و از کتاب لولوء و مرجان محدث‌نوری به‌نیکی 

یاد می‌شـــود. در کتاب حماسه حسینی بسیار از کتاب لولوء و 

مرجان ستایش شده است. تعابیری که در حماسه حسینی درمورد 

این کتاب وجود دارد عبارتنداز »فوق‌العاده کتاب خوبی است«، 

»عجب این مرد تبحر به خرج داده« و تعبیرات دیگری که استاد 

در ستایش کتاب لولوء و مرجان به‌کار برده‌اند.

کتـــاب لولوء و مرجان پیشـــگام اصلاح عـــزاداری بود. بعد از 

دوره گســـترش انحراف و تحریفـــات در مقاتل در دوره قاجار، 

این کتاب، نقدی جدی بر مقاتل قاجاری کرد و این مســـیر را 

برخی علما ادامه دادند که ازجمله شاگرد محدث‌نوری یعنی 

شـــیخ‌عباس قمی است. مرحوم محدث‌نوری بیشتر با رویکرد 

سلبی به مباحث می‌پرداخت. اما شیخ‌عباس قمی سعی کرد 

به‌طور ایجابی مقتلی بنویسد که از آن آسیب‌ها خالی باشد و 

حاصل آن کتاب نفس‌المهموم است. دیگرانی نیز مثل مرحوم 

سیدمحسن امین در مسیر بوده‌اند. در روزگار ما هم این علم را 

استاد شهید مرتضی مطهری برداشت.

اســـتاد مطهری در این کتاب نمونه‌هایی از تحریفات را بیان 

می‌کند و عوامـــل تحریف را مواردی مانند اغراض دشـــمن، 

تمایل بشر به اسطوره‌ســـازی و... برمی‌شمارد و برخی آثار را 

آثار تحریف‌ســـاز معرفی می‌کند. ایشان به‌طور خاص دست 

روی روضه الشـــهدا ملاحسین کاشفی و اسرارالشهاده ملاآقا 

دربنـــدی می‌گذارد. البته در برخی آثار مثل منتخب طریحی 

و حتی ناســـخ‌التواریخ هم به مطالبی ازقبیل عروسی حضرت 

قاسم)ع( و حضور حضرت لیلا در کربلا پرداخته شده است.

اما آنچه استاد در این فصل بیان می‌کند این است که این موارد 

تحریفات جزئی است. ما یک‌سری تحریفات معنوی داریم که 

بســـیار خطرناک‌تر از این تحریفات جزئی هستند. مثلا اینکه 

امام برای کفاره گناهان شیعیان کشته شد. یعنی نگاه شهادت 

فدیه‌ای به عاشـــورا دارند که امام حسین)ع( شهادت خاصی 

داشته و باید مقام شـــفاعت خاصی هم داشته باشد و بتواند 

شیعیان را از آتش جهنم نجات دهد.

یا نگاهی کـــه در نزد برخی فقها به‌خصـــوص در حوزه نجف 

بوده این اســـت که عاشـــورا 

تکلیـــف خاص بوده اســـت. 

یعنی امام حسین)ع( تکلیف 

خاص داشته و کاری که انجام 

داده، فرافقهی است و قابلیت 

الگوبرداری ندارد. استاد شهید 

مطهری این نگاه را هم تحریف 

بزرگی می‌داند، چون اشکالی 

که به آن وارد می‌کند این است 

که این نگاه امام حسین)ع( را از 

اسوه بودن خارج می‌کند.

سپس استاد مطهری به وظیفه 

ما در برابر تحریف‌ها می‌پردازد و 

هـــم خواص و هم عوام را در برابر 

این تحریفات مسئول می‌داند. 

تاکید استاد بر اصلاح عزاداری‌ها 

در مواضع مختلفی از کتاب، دیده 

می‌شـــود و تاکیداتی که استاد 

شهید در مقوله اصلاح عزاداری و 

پرهیز از تحریفات داشته در میان 

علمای انقلابی اثرگذار بوده و یکی 

از کسانی که راه استاد مطهری را در این روزگار 

و سال‌ها به‌خصوص پس از انقلاب اسلامی به‌طور جدی ادامه 

داده، رهبر معظم انقلاب است که بارها در سخنرانی‌های خود به 

این امر پرداخته‌اند. مثلا ایشان در 17خرداد 73 به لزوم پرهیز 

از بیان مطالب سست و شبهه‌افکن در مجالس حسینی تاکید 

می‌کنند. ایشـــان همچنین تاکید دارند خواندن متن مقتل، 

جایگزین مجلس‌آرایی غلط شـــود. ایشان در سوم خرداد 74 

هم به مقابله با تحریف اشـــاره دارند و توصیه به واقعه‌خوانی و 

روضه‌خوانی سنتی می‌کنند.

استاد مطهری در فصل سوم کتاب حماسه حسینی به ماهیت 

قیام حسینی توجه دارد و انتقادهایی را به کتاب شهید جاوید، 

اثـــر صالحی‌نجف‌آبادی مطرح می‌کنـــد و در فصل چهارم به 

تحلیل واقعه عاشـــورا می‌پردازد. ایشـــان در فصل پنجم هم 

شعارهای عاشورا را مورد بررسی قرار می‌دهند.

بعد از فصول اول و دوم کتاب که به اهمیت آنها اشاره کردیم، 

یکی از مهم‌ترین فصول کتاب فصل ششـــم اســـت که استاد 

مطهری به عنصر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در نهضت حسینی 

پرداختـــه و 3 عامل را برای قیام امام حســـین مطرح می‌کند. 

ایشان عامل دعوت مردم کوفه، عامل رد بیعت و بیعت نکردن 

و سپس عامل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را مطرح می‌کنند.

در دیدگاه اســـتاد مطهری اینکه ما فکر کنیم اگر مردم کوفه، 

امام را دعوت نمی‌کردند، امام هم قیام نمی‌کرد، مردود است 

و می‌گویند امام وظیفه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر داشته و در 

هرحال براساس این وظیفه، قیام می‌کرده است. استاد مطهری 

در این کتاب بحث‌هـــای مفصلی درمورد خود امربه‌معروف و 

نهی‌ازمنکر دارد، مراحل و اقســـام آن و شرایط آن و جایگاه آن 

در دین اسلام را بیان می‌کند و نقدی هم به کارنامه ما در مساله 

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌کند و ســـپس به امربه‌معروف و 

نهی‌ازمنکر در حادثه کربلا می‌پردازد.

نقدی که می‌شـــود به این فصل داشت این است که وصیتی 

که از امام حســـین)ع( خطاب به محمد حنفیه نقل شـــده که 

»مـــن برای اصلاح امت جدم و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر قیام 

کرده‌ام«، فقط توسط ابن اعثم‌کوفی در الفتوح نقل شده و این 

روایت از نظر سندی ضعیف است چون در منابع دیگر نیامده 

و ابن اعثم آن را بدون سند آورده است.

اشـــکالات دیگری هم به این روایـــت از جانب برخی محققان 

ازجمله استاد محمد اسفندیاری وارد شده که ایشان در کتاب 

حقیقت عاشورا، به این بحث پرداخته و این روایت را نقد می‌کند 

و مورد اشکال جدی قرار می‌دهد.

برخی هم این احتمال را مطرح کرده‌اند که تنظیم یک وصیت 

از ســـوی امام به محمد حنفیه کار کیسانیه بوده که بخواهند 

امامت محمد حنفیه را از آن نتیجه بگیرند. به‌هرحال نویسندگان 

و فعالان عاشـــورایی معاصر به این روایت زیاد استناد می‌کنند 

ازجمله خود استاد مطهری یا حتی رهبر انقلاب در 19 خرداد 

74 یا 11 مرداد 68 یا حتی محققانی که جدیدتر در این عرصه 

فعالیت می‌کنند مانند استاد سروش محلاتی، اما این روایت 

از حیث تاریخی قابل استناد نیست.

از نظر محتوایی هم بحث دیگری که درمورد این بخش از کتاب 

اســـتاد مطهری وجود دارد این اســـت که عامل دعوت مردم 

کوفه بیش از حد تنزل داده شـــده و به آن کم‌توجهی شده که 

گویی کأن لم یکن اســـت و در قیام امام بی‌تاثیر بوده اســـت. 

درحالی‌که شهید صدر در کتاب »ائمه اهل‌البیت و دورهم فی 

تحصین الرســـاله الإسلامیه« بر این نظر است که اصلا قیام بر 

امام به‌خاطر دعوت مردم کوفه واجب شـــد و علت این بود که 

مردم کوفه صرفا یک دعوت انجام ندادند بلکه دست به اقدام 

عملـــی زدند و نمازهای جمعه و جماعت حاکم کوفه را تحریم 

کردند. لذا امام چون پیشواســـت و باید جلوتر از بقیه باشد بر 

او واجب و لازم می‌آید که خواسته پیروانش را اجابت کند. لذا 

از نظر شـــهید صدر امام رد فعل کرد و نه فعل؛ یعنی واکنش 

داشـــت نه کنش. از خود امام هم نقل شـــده که با اشـــاره به 

نامه‌های کوفیان می‌فرمایند: »هذه کتبهم و رسلهم و قد وجب 

علی المســـیر لقتال اعداء اللّه« یعنی این مسیر برای جنگ با 

دشمنان خدا بر من واجب شد.

مساله دیگر که از جانب برخی محققان مطرح شده این است 

که اگر بگوییـــم تنها هدف یا هدف اصلی امام امربه‌معروف و 

نهی‌ازمنکـــر بوده، آن وقت ســـوال پیش می‌آید که امام تا چه 

میزان موفق به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شـــد؟ چون اساسا 

شرایطی محقق نشد که ایشـــان به کوفه برود و اصلاح جدی 

انجام دهد و آن سپاهی که در برابر امام بودند، گوش شنوایی 

برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نداشـــتند. در پاســـخ به این 

پرسش یک نگاه این است که هرگونه احیای حق، امربه‌معروف 

و هرگونه اماته باطل، نهی‌ازمنکر است درحالی‌که از نظر مفهوم 

فقهـــی برخی این را خارج از مفهوم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر 

می‌دانند و می‌گویند این می‌تواند تحت مفاهیم وعظ، ارشاد 

و نصیحـــت صورت بگیرد و لزوما امربه‌معـــروف و نهی‌ازمنکر 

نخواهد بود. بنابراین این بحث هم درمورد این دیدگاه اســـتاد 

مطهری وجود دارد.

استاد شهید در فصل آخر کتاب‌شان به عنصر تبلیغ در نهضت 

حســـینی پرداخته است. ایشان تاکید دارد کلمه تبلیغ کلمه 

مظلومی بین ماســـت و مثلا ذهنیت مـــا از تبلیغ، پیام‌های 

بازرگانـــی و غلو و اغراق در ویژگی‌های کالاهاســـت که چنان 

با آن برخورد می‌کنیم که اینها تبلیغات به معنی دروغ اســـت. 

درصورتی‌که تبلیغ از مهم‌ترین مفاهیم دینی اســـت و استاد 

مطهری از ایـــن مفهوم دفاع می‌کند و از تحریف این مفهوم و 

جایگاه عنصر تبلیغ در قیام عاشورا و تفاوت آن با امربه‌معروف 

و نهی‌ازمنکر ســـخن می‌گویند که این را در فصل هفتم کتاب 

توضیح داده‌اند.

کتاب حماسه حسینی کتاب تاثیرگذاری بوده، همان‌طور که 

اشاره کردیم مثلا حتی رهبر انقلاب از این کتاب تاثیر گرفته و 

حتی در جایی ایشان در پایان جلسه درس خارج فقه در آستانه 

محرم 1380 شمســـی از عاشورا به‌عنوان بزرگ‌ترین حماسه 

تاریخ اســـام بلکه بزرگ‌ترین حماسه تاریخ یاد می‌کنند. لذا 

این تعبیری که استاد مطهری به‌کار برده‌اند-یعنی بحث حماسه 

حسینی- توسط افراد متعددی بعدها استفاده شد. مثلا کتابی 

از مرحوم آیت‌الله فاضل‌لنکرانی و سیدمحمد شفیعی‌مازندرانی 

با عنوان عاشـــورا حماســـه جاوید، یا شعری که استاد شهریار 

با عنوان حماســـه حسینی دارند یا مطلبی از استاد مصطفی 

دلشادتهرانی با عنوان حماسه حسینی و ظهور حقیقت آدمی، 

این تاثیر را مشخص می‌کند.

از دیگر تاثیرات کتاب حماســـه حسینی می‌توانیم به ترجمه 

آن برای مخاطبان عرب‌زبان، با عنوان الملحمه الحسینیه و به 

ترجمه آن به زبان ترکی استانبولی اشاره کنیم که نشان‌دهنده 

اهمیت کتاب است.

از دیگـــر تاثیرات این کتاب مخالفت‌هـــا و نقدهایی بوده که 

با این کتاب شـــده اســـت. در فضای عوام مثلا دیده می‌شود 

برخی مداحان و واعظان، با این کتاب به‌خصوص درمورد بخش 

تحریف‌شناسی استاد مطهری، مخالفت می‌کنند. گاه تعابیر 

تند و ناشایستی هم درمورد استاد شهید به‌کار می‌برند. از آقای 

علی مطهری نقلی هست که ایشان گفته‌اند پدر من را به‌خاطر 

همیـــن مطالب تهدید کردند و گفتند به‌خاطر همین حرف‌ها 

یک روز تو را می‌کشـــیم. در فضای خواص و فضای علمی هم 

این کتاب نقدهایی را دیده و داشته، ازجمله نقد مرحوم آیت‌الله 

صالحی‌نجف‌آبادی که ایشان هم خود از جریان تحریف‌ستیز 

طبقه‌بندی می‌شود اما زاویه‌‎ها و اشکالاتی به نگاه استاد شهید 

مطهری داشـــته و چون کتاب حماسه حسینی، کتاب شهید 

جاوید را از نقد بی‌نصیب نگذاشـــته، ایشان هم نقدی را بر این 

کتاب وارد کردند که مستقل به‌صورت کتاب چاپ شده است.

نقد دیگری هم از مرحوم سیدجعفر مرتضی‌عاملی داریم با عنوان 

کربلا فوق شبهات، که می‌توان گفت نقد نسبتا تندی محسوب 

می‌شود. ایشان ســـعی کرده به بخش تحریفات کتاب حماسه 

حســـینی پاســـخ بدهد و بگوید این مطالبی که استاد مطهری 

به‌عنوان تحریفات مصداقی عاشـــورا ذکر کرده و برخی روایات را 

ضعیف شمرده، نمی‌توان لزوما اسم اینها را تحریف گذاشت چون 

در برخی منابع، این اخبار و گزارش‌ها آمده، اگرچه آن منابع متاخر 

باشند یا اعتبار آنها محل بحث باشد. اما نکته عجیبی که مرحوم 

علامه جعفر مرتضی‌عاملی ذکر می‌کند، این است که اساسا ایشان 

در ابتدای کتاب نسبت کتاب حماسه حسینی به شهید مطهری 

را رد می‌کند و می‌گوید از چنین عالمی بعید است چنین کتاب 

و مطالبی بیان شود و اینها را به ایشان نسبت داده‌اند. این حرف 

عجیبی اســـت چون بالاخره این مطالب بعد از شـــهادت استاد 

منتشر شده؛ اما به نحوی نیست که فاقد هرگونه مستندات باشد. 

البته گاه اشـــکالاتی را می‌توان 

متوجـــه کتاب کرد، اما شـــاید 

بحث‌هایی که ایشان روی منبر 

گفته، نظر قطعی ایشـــان نبوده 

یا در یادداشـــت‌ها- یادداشت‌ها 

یک مساله شـــخصی است و فرد 

برای خود مطالبی را یادداشـــت 

کرده اســـت- وقتی اینها انتشـــار 

عمومی پیدا کرده، مخاطب هرگونه 

مطلبی که در یادداشت‌ها آمده به 

استاد نسبت می‌دهد، درحالی‌که 

اســـتاد صرفا یک یادداشت‌برداری 

کرده و معلوم نیســـت تمام آنچه در 

یادداشت‌ها آمده، موردقبول ایشان 

بوده باشد.

به‌هرحال کتاب حماســـه حسینی 

متنی نیســـت که بخواهیـــم آن را 

نادیده بگیریم و امیدوارم عزاداران 

سیدالشهدا ساعاتی را هم با مطالعه 

این کتاب ارزشـــمند سپری کنند و 

در فضـــای مباحـــث و تحلیل‌های 

عاشورایی بیش از پیش قرار بگیرند.

قبـل از تجربـه حکومـت اسالمی دیرزمانی بـود هم‌وغم 

عالمـان دینـی و شـیعی، حفظ جوهر فلسـفه امامت در 

زمانـه انقطـاع وحـی نبی)ص( و غیبـت معصوم)ع( بود. 

»تبییـن مکتـب به‌منظـور تطبیق آن با نیازهـای زمان« و 

»رهبری سیاسـی جامعه« همان جوهری بود که علمای 

راسـتین مذهـب متکفـل حفظ آن بودنـد. زمینه‌ای لازم 

بـود تـا انقلابـی دیگـر علیه اسالم دسـتخوش انحراف و 

ارتجاع حادث شـود. عصر حاضر زمینه لازم برای چنین 

پدیـده‌ای را فراهـم آورد. ایـن زمینـه کـه با جلـوه انحراف 

از دیـن، بـه آشـکارترین شـکل ممکـن ایجـاد شـده بود، 

بـا دو اتفـاق کم‌نظیـر همـراه شـد. اول؛ رشـد شـناخت 

اندیشـه امامـت بیـن مـردم و برانگیختگـی آنـان، دوم؛ 

ظهـور نـوری از انـوار سالله اهل‌بیـت که همـه توجهات 

را بـه خـود جلـب کـرد. شـاید بـرای نخسـتین‌بار بـود که 

زمینـه و زمانـه اینچنیـن منتظـر آن اتفاق بی‌سـابقه بود. 

به بیان دیگر، شاید در هیچ دورانی مانند دوران معاصر 

زمینـه بـه »نتیجه« رسـیدن اندیشـه امامت فراهم نشـده 

بـود. قیـام حسـینی)ع( البتـه بـه ما یـاد داده بود هدف، 

سـوای نتیجـه اسـت و ایـن زمینـه قیام اسـت کـه تحقق 

یـا نتیجـه هـدف را معنـادار می‌کنـد. سـال 6۱ هجری، 

انقلاب اسالمی با شـهادت امام حسین)ع( و اصحاب و 

یاران باوفایش ممکن شـد. سـال 57، انقلاب اسلامی با 

حکومت دینی امکان وجودی یافت. نهضت عاشـورا دو 

جلوه پیروزمندانه داشت؛ یکی شهادت، یکی حکومت. 

ادعـای نگارنـده در ایـن سلسله‌یادداشـت‌ها، آن اسـت 

کـه اگـر حکومـت اسالمی نتیجـه دیگر قیام عاشـورایی 

است، تنها درصورتی تداوم یافته و دستخوش انحراف و 

ارتجاع نمی‌شـود که انقلابی بماند. در این یادداشـت‌ها 

می‌خواهیم نشـان دهیم ضامن تداوم انقلاب اسالمی، 

»سیاسـت حسـینی)ع(« اسـت. سیاسـت حسـینی، 

سیاسـت انقلابـی مانـدن، حکومـت دینـی اسـت. بـه 

بیـان دیگـر سیاسـت حسـینی، سیاسـت دوره اسـتقرار 

حکومت دینی اسـت. در یادداشـت اول، ابتدا به تعریف 

سیاست حسینی پرداخته و برای روشن‌تر شدن معنای 

آن، نقدهایـی را کـه از موضـع تحلیـل واقعـه عاشـورا 

متوجه عملکرد جمهوری اسالمی شـده اسـت، بررسـی 

می‌کنیـم. ایـن یادداشـت‌ها مبتنی‌بـر درک و دریافـت 

نویسـنده از سـه کتـاب »همرزمـان حسـین)ع(«، »طرح 

کلـی اندیشـه اسالمی در قـرآن« و »انسـان 250سـاله« 

مقام‌معظم‌رهبـری اسـت.

  سیاست حسینی چیست؟  

سیاسـت حسـینی، سیاسـتی اسـت مبتنی‌بر هدایت و 

مجاهـدت، به‌منظـور ایجـاد جامعـه اسالمی)ولایی( از 

طریـق تبدیـل ایمان مومنین بـه عمل صالح. از این نظر 

آنچه بیشتر اهمیت می‌یابد درس‌های عاشورا و به بیان 

بهتـر عبرت‌های عاشوراسـت. درس‌هـا و عبرت‌هایی که 

در طـول تاریـخ جمهـوری اسالمی بارها بـه مدد انقلاب 

اسالمی آمـده و نه‌تنهـا جلـوی لغـزش یـا انحـراف آن را 

گرفتـه، کـه موجبـات تعالـی و رشـد میدانـی آن را فراهم 

آورده اسـت. قیـام حسـینی انـرژی پایان‌ناپذیـری بـرای 

تـداوم انقالب اسالمی تولید کرده که با سیاسـت‌ورزی 

حسـینی تبدیل به سـوخت حرکت می‌شـود. با بررسـی 

اجـزای ایـن تعریـف، اسـتحکام منطق مقابله و واسـازی 

شـبهات پیرامون عاشـورا علیه جمهوری اسلامی نمایان 

می‌شود.

اول؛ سیاسـت حسـینی از جنـس هدایـت اسـت. در 

دانـش سیاسـی مـدرن، دو جنس سیاسـت اصلی قابل 

شناسـایی اسـت. اجناسـی کـه منجـر بـه نظـرورزی و 

سـپس پیاده‌سـازی شـده‌اند. اول، عـده‌ای از متفکـران 

علـم سیاسـت، سیاسـت را از جنـس تصمیـم و متعلقات 

آن دانسـته‌اند. متعلقاتـی نظیـر قضـاوت و مدیریـت. از 

نظر این جمع، سیاسـت به معنای تصمیم‌گیری اسـت. 

تصمیم‌گیـری در شـرایط بحرانـی و سـخت یـا طبیعـی 

و راحـت. در ایـن نحـوه سیاسـت‌ورزی، هـر تصمیمـی 

می‌توانـد بـه صالح و فالح یـا فسـاد و تباهـی بینجامد. 

در ایـن نحوه سیاسـت‌ورزی آنچـه اهمیت می‌یابد، خرد 

تصمیم‌گیـر اسـت کـه در رژیم‌هـای تمامیت‌خـواه یـا 

دیکتاتـوری نمونـه آن را می‌تـوان یافـت. دوم، عـده‌ای 

دیگـر از متفکـران دانـش سیاسـی، سیاسـت را از جنس 

روابـط می‌داننـد. ایـن عـده معتقدنـد سیاسـت زاده 

روابـط اجتماعـی مابیـن افـراد اسـت و بایـد حافـظ ایـن 

روابـط باشـد. بـه نوعـی از برآینـد روابـط مابیـن افـراد، 

سیاسـت زاده می‌شـود. شـاید تعبیـر تصمیم‌سـازی از 

پاییـن، تعبیـر مناسـبی بـرای ایـن نحـوه سیاسـت‌ورزی 

باشـد. رژیم‌هـای مدعی مردم‌سـالاری یا لیبـرال مدعی 

این نوع سیاسـت‌ورزی هسـتند. در این سیاسـت‌ورزی 

آنچـه اهمیـت می‌یابـد خـرد اجتماعـی اسـت. درمقابل 

این دو جنس سیاسـت، جنس دیگری نیز واقعیت دارد 

کـه موردتوجـه نظریه‌پـردازان علم سیاسـت قـرار نگرفته 

اسـت. آن جنس دیگر، جنس هدایت اسـت. سیاسـت 

مبتنی‌بـر هدایـت نـه به معنـای تصمیم‌گیری شـخصی 

صـرف اسـت و نـه بـه معنـای تصمیم‌سـازی اجتماعـی 

صـرف. عنصـری دیگر در این نوع تصمیم‌گیری دخالت 

دارد کـه ضامـن فالح و صلاح ملک و مملکت اسـت. آن 

عنصـر، عنصر دین اسـت. یعنـی هدایت مبتنی‌بر دین. 

البتـه هدایـت مبتنی‌بـر دیـن نیـز به معنای هـر هدایتی 

کـه مبتنی‌بـر دیـن اسـت نیـز نیسـت بلکـه ایـن هدایت 

ذاتـی اندیشـه امامت اسـت. یعنی کسـانی کـه تبیینگر 

دیـن پیامبرانـد، عنـان هدایت و رهبری جامعه اسالمی 

را در دسـت می‌گیرنـد. ایـن هدایـت بـه هیچ‌عنـوان بـه 

معنـای مخالفـت بـا آزادی‌هـای فـردی نیسـت بلکـه بـه 

معنـای ایجـاد و تـداوم آگاهی‌هـای ایمانـی در مـردم 

اسـت و از سـنت‌های الهی تغذیه می‌کند. طیف زیادی 

از انتقـادات و شـبهات واردشـده به‌دلیـل عـدم درک 

تفـاوت جنـس سیاسـت مبتنی‌بـر هدایـت بـا سیاسـت 

مبتنی‌برتصمیـم یـا روابـط اسـت. در یادداشـت‌های 

بعـدی چنـد مصـداق از شـبهات اینچنینـی را واسـازی 

می‌کنیـم.

دوم؛ جهـت سیاسـت حسـینی مجاهدانـه اسـت. قیـد 

مهـم دیگـری کـه مولفـه هدایـت به‌عنـوان جزئـی از 

سیاسـت حسـینی می‌خـورد، عنصـر مجاهـدت اسـت. 

هدایـت رهبـر یا امام جامعـه هدایتی قعودی و در حالت 

ایسـتا نیسـت. ایـن هدایـت بـه معنـای توصیـه صـرف 

کلامـی بـه انجـام واجبـات یـا تـرک محرمـات نیسـت. 

ایـن هدایـت تنهـا بـه معنـای آمـوزش احـکام شـرعی و 

اخلاقیـات دینـی نیسـت. ایـن هدایـت یـک جهت مهم 

دارد. جهتـی کـه زندگـی ائمـه)ع( مالامـال از آن بـود، و 

در قیـام حسـینی)ع( در عالی‌تریـن وجـه خـود به‌منصه 

ظهور رسـید. این جهاد به‌طور مطلق به معنای درگیری 

و مبـارزه بـا قدرت‌هـای ارتجاعـی ضدتعالـی و تکامـل 

انسـانی اسـت. قدرت‌هایـی کـه ضداسالم و ضدقـرآن 

هسـتند. بنابرایـن ایـن هدایـت به معنای مبـارزه دائمی 

بـا دشـمنان دیـن و قـرآن در تمـام عرصه‌هاسـت. در این 

جهـاد سـعی و کوشـش در راه خـدا بـا قیـد مبـارزه علیـه 

خصـم معنـا پیـدا می‌کند. بنابراین سیاسـت حسـینی، 

هدایتـی مجاهدانـه اسـت. اسـتقرارش در مانع‌زدایـی 

و دشمن‌شـکنی اسـت. بـا ایـن تعریـف نیـز بخشـی از 

نقدهـا و حمالت که قیام حسـینی را بـه مفهوم مقاومت 

اصلاح‌طلبانـه تنـزل داده‌انـد، بی‌معنـا می‌شـود. بـه 

برخی از این مصادیق در یادداشـت‌های بعدی خواهیم 

پرداخت.

سـوم؛ سیاسـت حسـینی لازمه جامعه اسالمی اسـت. 

هدایـت مجاهدانـه، معطـوف بـه ایجـاد همبسـتگی، 

هم‌تافتگـی و تقویـم روابـط مومنـان اسـت. یعنـی در 

وهلـه اول بیـن مومنـان نسـبت بـه یکدیگر ولایـت ایجاد 

می‌کند. ولایت در لسـان قرآن به معنای نزدیکی بسـیار 

زیاد دو چیز اسـت. نوعی نزدیکی که امکان خلل در آن 

یـا وجـود نـدارد یـا بسـیار بعیـد اسـت. در وهلـه دوم این 

ولایـت مومنـان بـر یکدیگـر مانـع ولایـت مومنـان با غیر 

خود می‌شـود. یعنی امکان برقرای ولایت غیرمسـلمین 

بـر مسـلمین به‌طـور مطلـق نفـی می‌شـود. در وهلـه 

سـوم، نیـاز به‌دلیـل یـا همبسـتگی مومنـان حـول یـک 

محـور یـا همدسـتی در یـک نقطـه وجـود دارد. درغیـر 

این‌صورت، ولایت مومنان ناپایدار اسـت و امکان ولایت 

غیـر وجـود دارد. آن نقطـه و محـور ولی اسـت. سیاسـت 

حسـینی، دسـتمایه ولـی بـرای تـداوم ولایـت مومنـان و 

جلوگیری از ولایت غیرمومنان اسـت. بنابراین سیاسـت 

حسـینی، لازمه ایجاد یک جامعه اسلامی استکبارستیز 

اسـت. بخـش دیگـری از شـبهات و حمالت با ایـن مبنا 

قابـل نقـد و اعتبارزدایـی اسـت. مجموعـه نقدهایـی که 

احیای شـعائر یا مناسـک را به معنای فربگی مناسـکی 

یـا اصالـت فـرم بر محتوا دانسـته اسـت، از این نظر قابل 

ارزیابی اسـت.

چهارم؛ جمهوری اسالمی تجربه پیاده‌سـازی سیاست 

حسـینی اسـت. جمهـوری اسالمی نمونـه کارآمـد و 

پیاده‌سـازی موفـق سیاسـت حسـینی در تبدیـل ایمان 

مومنـان بـه عمـل صالـح اسـت. بازخوانـی کمک‌هـای 

نهضـت عاشـورا بـا هدایـت مجاهدانه امـام خمینی)ره( 

و مقام‌معظم‌رهبـری در طـول تجربـه چهـل و چندسـاله 

انقالب اسالمی گویـای این موفقیت اسـت. با این نگاه 

مصادیـق پرشـماری از عزت‌یابی انقلاب اسالمی وجود 

دارد کـه در زبـان و بیـان امامیـن انقلاب اسالمی جاری 

شده است. جاهایی که آن انرژی عظیم و درس‌های آن 

جریـان بـزرگ، به مدد سیاسـت‌ورزی حسـینی امام)ره( 

و رهبـر انقلاب آمده اسـت.

جمع‌بنـدی: نگارنـده قصـد دارد بـرای سـنجش قـوت 

و قـدرت چنیـن برداشـت معرفتی از اندیشـه عاشـورایی 

مقام‌معظم‌رهبـری، در یادداشـت‌های بعـدی مجموعـه 

نقدها و سـوالاتی که از زاویه عاشـورایی متوجه عملکرد 

جمهوری اسالمی شـده اسـت، مورد بررسـی قرار دهد. 

خوانـش سـریع مجموعـه سـوالات نشـان می‌دهـد ایـن 

نقدهـا در سـه سـاحت کلـی هـدف، فـرم و روش قابـل 

دسـته‌بندی اسـت.

fاندیشهاندیشه a r h i k h t e g a n o n l i n e

سعید طاووسی‌مسرور
عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی

جعفر علیان‌نژادی
دانش‌آموخته علوم سیاسی


